
 ی آگاهی کاذبدر باره

 ،گیری رساند که پرداختن به معنا و مفهوم آگاهی کاذبمرا به این نتیجه ناگزیر ب�ریدر یاداشت قبلی، میان
 د طی شای چه از حالا وآن .در این وضعیت ضرورتی بیش از پیش یافته است بنا بر رویکردِ ژوزف گابل،

 گیری همین طرح است.پی منتشر خواهم کردچند بخش 

 یاست که از آغاز جنبش زن زندگ اییژهکاذب برخاسته از بافتار و یآگاه یبه مسأله یشیابرام در بازاند
 یدر فرانسه، ما را با امواج بازنمودها یجار یاش با جنبش اجتماعشدنو سپس مصادف یران،در ا یآزاد

 یهاموسوم به "رسانه گِساز و بر یکه عمدتاً از سو سازدیمواجه م ییو پروپاگاندا ئولوژیکیدها
 را آکنده و آلوده کرده است. یذهن یخارج از کشور" فضا زبانیفارس

ت مضمونِ آگاهی کاذب ی اهمیو زمینه درآمد به آن اشاره کنم پیشینهای که شاید جا دارد در این پیشنکته
ه جاه بی پناز دهه در نوجوانی از نسلی هستم که است. های من با مسائل اجتماعیها و رویاروییدر زیسته

ر د محدودیی سیاسی ها مخیلهموجود در آن سال نحیفِ ی نظریِو با بار و ب�نه چنین مسائلی حساس شده
ساز زمینه ۵٧انقلاب سال  برای خود ساخته بود. از دیدگاه� چپ اجتماعی عدالتیو بی نقدِ استبداد سلطنتی

 شد که به پ�رشماری چپِ هایها و جریانداری از سازمانشکل طرفبه های سیاسیاسیتاین حسفورانِ 
رکوبی س به همان سرعت نیز آماج بالیدند، ووبیش میرستند و کمسرعت مییمن� فضای انقلابی آن ایام به

 م زد.های سیاه" را رقکشتاری قرار گرفتند که سبعانه توسط حکومت جدید اعمال شد و آن "سالو 
یفی ک آشکارشدنِ تفاوتِ بلکه آن، چه در این جا مد نظر من است نه بررسی آن وضعیت و ابعادِ گوناگونآن
نسبت به پیش از آن  ۵٧ انقلاب پس از  چپی اجتماعی ـ سیاسی� هامعنایی در آن حس و حساسیت و

مطرح و منتج  و مسائل معیار مباحثدر ارزیابی� ذهنیت چپِ در ایران پیش از انقلاب، اگر آن را با  است.
ظری و ای از فقر نتوانیم آمیزهاز تاریخ جنبش سوسیالستی پس از کمون پاریس بسنجیم، آن ذهنیت را می

های برآمده از آن ذهنیت و کلیاتِ گذشتگی توصیف کنیم. حس و حساسیتفداکاری و ازجانثروتِ 
قصابان بر  اشوزگار غریبی قرار گرفت که در چنبرهاش، ناگهان در دلِ زندگی� انضمامی� و رانتزاعی
بند تازیانه تیرک راه بویند و عشق را کنارات را میدهانبا کنده و ساتوری خونالود   ها مستقر،گذرگاه

های های چپ، (جز جریانهای مرکزی" و "رهبریت" سازمانتر، "کمیتهزنند. چپ، یا به عبارت درستمی
خبرتر از تر و بیدارانِ سادهشان اذهان طرفهای رسمیوریک در اورگانهمان فقر تئ ، با نشر)شماراندک

 تر از خود کردند.و سردرگم ترهای ایدئولوژیک گیجبا ملغمه را خودشان
قرار کرده هایی، این پرسش مرا بیدارانِ چنین سازمانآور با طرفهای ستوهاز همان زمان، و در پی مجادله

ی وبیش برابر، شرایط زندگدانش و اطلاعات کم هایی با خاستگاه طبقاتی همسان، با سطح�ا آدمبود، که چر
، در واکنش به جهنم ای کمونیستیجامعهی ــ ماندهــ اغلب مسکوت مشترک خواستِمهمتر از همه،  مشابه،

ها چرا بسیاری از این چپ ی مشترک ندارند؟هاحس و حساسیت ۵٧پس از  در ایران اجتماعی ایجادشده
مثابه امری ناپذیرفتنی و ناانسانی حس نکردند اما حس� دفاع از میهن در ستم بر زن و حجاب اجباری را به

در آن آهنگ و سرود اش برای تهییج های موسیقدانها غلیان یافت، و نخبهدر آن» حق علیه باطل«جنگ 
ها و مواضع� ای را واقعاً بشناسند،  حرفکه موضوع و پدیدهها بی آنشماری از آدمچرا خیل بی   ساختند؟

کنند؟ مراجع تقلیدی کوچک ی آن موضوع تکرار و تقلید میشان (رهبریت سازمان) را در بارهمرجع تقلید
روی ... ــ نی پکن، تیرانا ، شان ـ در مسکو، که خود با مراجع تقلید برادران بزرگ و اردوگاه سوسیالیسم



  ماعی را تلف کردند و به هرز بردند.عظیم اجت
 خوب و بد یا و انتخاب میان وجوی پاسخ به معمای حس یا شم� حسانی� تشخیصچنین بود که جست

مندانی چون مرا به سوی آثار اندیش ی نیاز روانی به مرجع تقلید و پیشواو نیز مسأله پذیرفتنی و ناپذیرفتنی،
 در همان اثنا با». خودِ کاذب«ی گری مثل دونالد وینیکوت، و پدیدهکاوهای دیویلهلم رایش کشاند. و روان
 بردم.هایش بر گی دوبور  بیشتر پیتأثیر اندیشه به دلایل� بعدها آثار ژوزف گابل آشنا شدم و

تبدیل شده،  ای تلخهای موسوم سنتی با گذشت زمان بیشتر به خاطرهباری اگر تجارب من از آن چپ
و بازار آزاد، و » اردوگاه غرب«گرا و طرفدار های روانی در میان ایرانیان راستنشانهرضاکنون بروز همان م

دادن نقدِ آگاهی کاذب گسترش در مرای انگیزهها بر جنبش زندگی آزادی، ویژه تأثیر مخرب این جریانبه
  کند. تشدید می

 

انند ام، مای که من تا کنون در این سایت منتشر کردهی آگاهی کاذب با مضامین عمدهبدیهی است که مسأله
ی علاقمند به موضوع از خواننده بنابراینای دارد، نگاه مرکب، تمامیت، و ...  ارتباط مستقیم و ریشه

 خواهی�یتتمام )،٢٠١۵شار ژانویه (تاریخ انت »یا،یا«نقص ِ فکر و منطق� هایی چون نوشته نخست خواندنِ
(آوریل  !یخوان: مرکبیتهتوتال ییتهتونال )،٢٠١۵(ژانویه  ئولوژیکیدها یتاریسم� شاعرانه در برابرِ توتال

های در شناختِ رادیکالیته (فوریه و متن )،٢٠١٨(آوریل  یتافتتاح� عصرِ زندگان، ما و تمام )،٢٠١۶
 کنم.)، پیشنهاد می٢٠١۶

ها ی شهر وام گرفتم. این کتابخانهاز گابل را از کتاب ئولوژی یدهو ا گاهی کاذبهای آش کتابها پیسال
به هنگام  ٢٠٠۵‑۶های . حدود سالها را پیش خود نگه داشته بودمکپی� آنسپس نایاب شد و من فتو

ی چند کتاب را برا ام با آن،و همکاری« طلای دیوانگان«مشارکت در تأسیس یک انتشاراتی کوچک به نام 
که، برخلاف چند کتاب دیگر، انتشارش با  آگاهی کاذبچاپ یا بازچاپ معرفی کردم. از جمله، همین 

ای چاپ تازه L’échapéeل�شاپِه انتشارات  ٢٠٢٣موانعی مواجه شد و تحقق نیافت. سرانجام در فوریه 
ای به ی از ژوزف گابل، در مجموعهئولوژی ایدهرا همراه با چند متن دیگر در باره آگاهی کاذباز 

ی این انتشارات و پاتریک مارکولینی قبلا� در این سایت سرپرستی پاتریک مارکولینی عرضه کرد. در باره
 ام.نوشته

صفحه منتشر  ۵۴۵ی مارکولینی و داوید فرانک آل�ن، و توضیحات و حواشی جامع در این کتاب با مقدمه
به خوانندگان سایت سه بخش  دو یا در به مرور ی خوب ران مقدمهی ایترجمه نخست شده است.  من

کار سپس با مفاهیم کلیدی به شان کامل نیست).ها و منابعی فارسی زیرنویس(فعلا� ترجمه کنمنقدیم می
اً دموکراسی� واقعهای ریز و درشتِ ئولوگنقش ایده به بررسی وضعیت کنونی و آگاهی کاذبشده در برده

 خواهم پرداخت.  موجود


